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 سخن ناشر

با یاری خدای متعال و عنایت اولیای او توانستیم باار  

دیگااار درخااادمت نرهناااا ناااوران  اهااال بیااات 

همکاری  امیدواریم این بار نیز با باشیم. السلام( ‌‌م)علیهتنبوّ

جزوات مفید  .ق گذشته را تکرار کنیمشما تجربه مونّ

و مختصر را در اختیاار عقممناداق مارار دهایم و در     

ارتقاااس سااقی عقیاادت  جامعااه و یاا  ت اای  ماادم  

 کوچک برداریم.

 در این روزگار پر سر و صدا آنچه خواهاد ماناد   

ه و مساتند باه منااب     عقایاد ققّا   محتواهای متک  بر

صحیح  است که بتواق در روز قساا  از آق دناا    

بیار اهال روزگاار    کرد و دیگار سار و صاداها باه تع    

 ب ( /۳توسل )
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به  باید وز واپسینرهرچند در  مجازی و خیال  است،

. امیادواریم هماه باا    باشاند  پاسخگوصورت ققیق  

هاای عقیادت  همات     ط به استحکام بنیااق درک شرای

 بگماریم.

 

‌وسسه‌در‌راه‌حقم
 

 تیی اهلو  / پیامررج 
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 تیب اهل در بیانتوسل الف( 

تارین   مهام را  بیات گ ای اهال تواق بیانات راهم 

را باا توسال پیوناد     ماقکه ما و نرهنادانست یل  دل

بر این مبنا، به بیاق روایات  پرداختاه خواهاد    .زند م 

بااه  عااقوه باار تاارورت و لاازوم توساال شااد کااه 

 تعیاین  نیاز  هاای آق را  مصادیق و روش ،تیب اهل

 .نموده است

 جنا  سالماق از پیاامبر گراما  اساقم      .1

 کند: چنین نقل م 

آیا چناین نیسات    ،ای بندگاق :نرماید خداوند م 

خواهاد و   کس  قاجت بزرگ  از شما ما   بسا چهکه 

کسا  را کاه    که نیاتا  ،آورید او را برنم  قاجتشما 

دهاد    شفی  مرار م  ،ترین مردم نزد شماست محبو 



 تیب اهلو  پیامبر/  2

   

 آوریاد   گاه قاجت او را به اقترام آق شفی  برما  آق

خلق نزد من،  ترینِ قال آگاه باشید و بدانید که گرام 

عل  و امامااق پاا از اویناد کاه      ،د و برادر ویمحمّ

اند. ایناک هرکسا     من یسو بهمردم « یوسیله»هماق 

دچاار   کاه ت  دارد و نفع  را طالب است، یاا آق قاج

گ اته و خواهااق رنا  آق     بار اقیزای صعب و  قادثه

د و خانداق پاکش بخواند تا به است، باید مرا به محمّ

‌1نیکوترین صورت قاجت او را برآورم.

کناد   نقل ما    . ابن شهرآشو  از امام عل2

 وَ ابْتَغُوا إلََِهْ ِ ی شریفهکه آق قضرت در تفسیر آیه

                                                 

اعی، الدّ ۀ، عد22، ص49مجلسی، بحارالانوار، ج  محمدباقر. 1

 .161ص 
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نهَ  وسَِهيلَتُ ُ » :ناد نرمود 1؛الوْسَيلَةَ 
َ
مان  : » عنا ی 2؛« أ

 «.هستماو  ی لهیوس

چناین  ‌الرتاا   موسا  از قضرت عل  بن‌.3

ئاَ » :الَلّ  ولُ سُ رَ   لَ قَ »:‌نقل شده است
َ
  مَةُ مِه ْ لْْ

ُُ ْ   مَ ْ   وُلِْْ الُْْسَيِْ  ََ طَه 
َ
طَه َ  الَلَّ وَ مَهْ    أ

َ
ْْ أ فَقَه

ْْ عَصََ الَلَّ هُُ  العُْرْوَةُ الهْوُْْىَ وَ هُهُ   عَصَ هُْ  فَقَ
 3؛«يلَةُ إلََِ الَلِّ عَزَ وَ جَلَ الوْسَِ 

اند. هار کاا از    اماماق از نرزنداق قسین»یعن : 

آناق اطاعت کند، از خدا اطاعات کارده اسات و هار     

                                                 

 .13ائده، آیه سوره م. 1

 .262، ص 9طباطبایی، المیزان، ج  نیمحمدحس. 2

 .262ص ، 1الحویزی، تفسیر نورالثقلین، ج  . شیخ عبد علی1
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کا از آناق سرپیچ  کند، همانا خدا را نانرمان  کرده 

سااوی ی محکاام و وساایله بااهیرهاساات. آناااق دسااتگ

 «.خدایند

محمد بن مثنا   . در امال  شیخ مفید به نقل از 4

 :شانیدم کاه نرماود    آمده است: من از امام صادق
 1؛بيَنَْكُْ  وَ بَيَْ الَلِّ   السَبَبُ   نََْ ُ 

 جالّ  و بین شما و خدای عزّ یما واسقه»یعن : 

 .«هستیم

کاه ای ااق    کناد  نقل ما   از امام باقر جابر.‌5

ِ ههرَ نرمودنااد: 
ُ
ِر أ َُ هْ هُههْ  لَبهْهلُ الَلِّ ا  آلُ مَُُمَهه

                                                 

 .101، ص 21مجلسی، بحارالانوار، ج  محمدباقر. 1
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تَصِمُوا بَِِبلِْ الَلِّ جََِيع ً وَ   بِ ِ فَقَ لَ   بِ لاعْتصَِ مِ  َْ وَ ا
 1؛لا تَفَرَقُوا

آل محمد آق ریسماق خدایند که نرماوده  »یعن : 

همگ  چنا به ریسماق خدا بزنیاد و پراکناده    :است

 .«ن وید

پرسید کاه در آیاه  از رسول خدا . اعراب 6

تَصِمُوا بَِِبلِْ  َْ  مراد از قبل چیست  الَلِّ   وَ ا

 یدست او را گرنت و بر شانه رسول اکرم

عْرَابِي يَ »گذاشت و نرمود:  قضرت عل 
َ
هَذَا  !‌  أ

تَصِْ  بِ ِ   الَلِّ   لَبلُْ  َْ این ریسماق خداست، به او  ؛«فَ 

 «.چنا بزق

                                                 

 .53، ص 29مجلسی، بحارالانوار، ج  محمدباقر. 1
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را در آغاوش   آق اعراب  نیز قضارت علا   

گیرم که  من تو را شاهد م  ! گرنت و گفت: خداوندا

 ام. چنا به ریسمانت زده

هاار کااه  »نرمااود:  گاااه رسااول خاادا  آق

خواهد به اهل به ت بنگارد، باه ایان مارد نگااه       م 

 1.«کند
از امام  ،از شیخ صدوقبه نقل عقمه مجلس   .7

که  کند: روز میامت پا از آق چنین نقل م  صادق

به تیاق به به ت و دوزخیاق به دوزخ ساکن شاوند،  

که هر خریف هفتاد سال اسات  فتاد خریف ای ه بنده

طلباد و صادا    در میاق آتش بماند و سپا خدا را م 

                                                 

 .672ص ، 1ج . البحرانی، البرهان، 1



  7( / 3توسل )

 

لكَُ » زند: م 
َ
سْأ

َ
ِ أ هلِ بيَتْهِ ِ   بَِِق    يَ  رَب 

َ
لمََه    مَُُمَْ و أ

 «. رحَِِتَْنِ 
هاد او را از جهانم   د خدا به جبرئیال نرمااق ما    

ت عزّنرماید: آگاه باش، به  گاه خدا م بیروق آورد. آق

و جقلت خودم سوگند اگر نبودند کسان  که مرا باه  

ات در  ت و خاواری بر مذلّ نهیهرآ اق مسم دادی، ققّ

ای  ام هر بنده ول  بر خودم قتم کرده .انزودم آتش م 

او را بیامرزم  ،ش مسم دهدبیت اهل و دمحمّ مرا به ققّ

گذرم. اینک تو را  که بین من و اوست، در  و از گناه 

گاه او را به به ت  و از گناهت درگذشتم. آق آمرزیدم

 1برند. م 

 
                                                 

 .112، ص 27، ج بحارالانوار، محمدباقر . مجلسی1
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 ب( توسل به رسول خدا

پا  و در قیات مبل از خلقت، توسل به پیامبر

از رقلت به اجما  پذیرنته شده است. روایاات نقال   

 تاواق   مبه عنواق نمونه  نراواق است. باره نیا درشده 

 به روایات ذیل اشاره نمود:

کند کاه   از ابن عباس نقل م قاکم نی ابوری   .1

وقا  کارد کاه باه     خداوند باه عیسا    گوید: م 

ت خود کاه  ایماق بیاور و به کسان  از امّ دمحمّ

خواهند بود، نرماق بده تا به او ایمااق   عصر همبا وی 

نباود، آدم را خلاق    دبیاورند  زیارا اگار محمّا   

نبود، به ت و آت   هم دکردم و اگر محمّ نم 

 .را بر آ  بنا کردم، ولا  لارزاق باود   نبود. من عرش 
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رْ رسَُههولُ   إلَِا الَلُّ   لَا إلََِ »م روی آق نوشاات پااا   مَُُمَهه
 1.آرام گرنت، سپا «الَلِّ 

، ناازد بزرگاااق عامّااه صااحیی روایااتِ نیااا بنااابر

اتقرا  عرش در اواق خلقت باا ناام آق    میابی  درم

بینیم چگونه شاناخت  و م  ،شودم برطرف  قضرت

عت طلبیاادق از چنااین شخصاایت  ع اایم بااه  و شاافا

  شود.ی گذشته تعلیم داده م ها امتّ

کناد کاه    ما    خقاا  نقال    بان  قاکم از عمر  .2

تارک   نرمود: ومت  قضرت آدمرسول خدا

خادایا! باه   » اَول  را مرتکب شد، به خدا عرض کرد:

 «.خواهم که مرا بیامرزی از تو م  دمحمّ ققّ

                                                 

 .613ص ، 2، ج ی الصحیحینالمستدرک علحاکم نیشابوری، . 1
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را کاه هناوز    دمحمّ»خداوند به او نرمود: 

 قضرت آدم «شناس   چگونه او را م  ،ام نیانریده

آنریدی  خود )مدرت(ومت  مرا با دست »عرض کرد: 

و روح در من دمیدی، سرم را بلند کاردم و ناام او را   

باه   های عرش نوشاته شاده اسات     بر ستوقدیدم که 

 تاارینِ هماین دلیال نهمیادم کااه او نازد تاو محباو       

 «.هاست آنریده

تارین   درست گفت ! او محباو  » د نرمود:خداون

ل شدی، تو را بخ یدم. اگر است. قال که به او متوسّ

 1«.آنریدم نبود، تو را نم  دمحمّ

                                                 

 .672ص ، 2، ج المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، . 1
با این اختلاف نقل کرده که خداوند « طبرانی»این روایت را 

المعجم الصغیر،  «.او از نوادگان تو و آخرین پیامبر است»فرماید:  می

 .502، ص 20ج 
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به من نرماود:   امام کاظم گوید: سماعه م   .3

 به نزد خدا قاجت  داشت  بگو: هرگاه ،ای سماعه

« ُ ل
َ
سْأ

َ
َ  إنِّ ِ أ ُُ هْ وَ عَِ ه اللَ ِ مَُُمَ مَه   كَ بَِِق  ُُ َ فَهََِِّ ل
ن ً مِ َ 

ْ
كَ شَأ َْ َِّ   عِنْ

ْ
ِ   الشَأ رِ فَبقَِهق  ْْ راً مِهَ  القَْه ْْ وَ قَ

َ عََ  ِ
َّْ تصَُلّ 

َ
رِ أ ْْ ِ ذَلكَِ القَْ َِّ وَ بَِِق 

ْ
هْ ذَلكَِ الشَأ  مَُُمَ
هْ  َّْ تَفْعَلَ بِ كَذَا وَ كَذَا وَ آلِ مَُُمَ

َ
  «وَ أ

د و محمّ ققّکنم به  از تو درخواست م  !دایاخ»

برای آق دو نزد تو جایگااه  باا     راست به کهعل   

آق  پاا باه قاقّ    بلندمرتبه و منزلت  با رنی  است،

د و بر محمّا  درود نرستآق منزلت،  جایگاه و به قق
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یعنا   [و نسبت به من چنین و چنااق نرماا   دآل محمّ

 1.]قاجت خود را بقلب

روایت  امیر مؤمناقاز  از امام عسکری  .4

با : برآورده شدق قوائج و استجابت دعاها ه استشد

 شااق بیات  اهال و  علا   د وبه قاق محمّا   توسّل

کسا    رایج باوده اسات کاه اگار    ی به قدّ وم هور 

باه   گرنتاریش شد ک ید، گفته م  گرنتاریش طول م 

توسال باه    باا  علتّ نراموشا  دعاا باه درگااه خادا     

 2پاک او، طول ک یده است. و آل محمد

اماام   ازگوید: بی ترین چیزی که  داود رم ّ م  .5

سوگند دادق خدا دعا و در هنگام اصرار در صادق

                                                 

 .102، ص 7، ج الشیعه وسائلشیخ حرّ عاملی، . 1

 .11، ص 49بحارالانوار، ج ، محمدباقرمجلسی  .2
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 را( باه قاقّ   جالّ  و )این بود که خدای عزّشنیدم  م 

یعن  رسول خادا و امیرمؤمنااق و ناطماه و     تن پنج 

 1داد(. )مسم م  قسن و قسین

منصور دوانیق  در  :2کند مات  عیاض نقل م   .6

منااظره   بان اناا  باا مالاک   سول خدامسجد ر

! در ایان  مؤمنااق  ریا امکرد. مالک به او گفات: ای   م 

مسجد صدایت را بلند نکن  زیرا خداوند به گروه ، 

کااه در ماارآق  جاااآق) رساام اد  را آموختااه اساات 

اید! صدای خود  ای کسان  که ایماق آورده‌ :دینرما  م

بلناد   را از صدای پیاامبر نراتار نبریاد و در برابار او    

                                                 

 .47، ص 7وسائل، ج شیخ حرّ عاملی، . 1

 .91، ص 2ج  . قاضی عیاض، الشفا بتعریف حقوق المصطفی2
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گروها    که چناق 1.]نکنید ادیدادونرو [سخن مگویید 

آنها  نرماید:)در آق آیه که م   ستوده است گونه نیارا 

کوتاااه  کااه صاادای خااود را ناازد رسااول خاادا

های اق را ، هماق کسان  هستند که خداوند دلکنند م 

برای تقوا خالص نموده است و برای آناق آمارزش و  

 2 !پاداش ع یم  است

گروها  را نکاوهش    در آیه دیگری خداوند( )و

 کرده و نرموده است:

                                                 

صْهواتكَُْ  فَهوَْ  صَهواِْ اَِهِ  ِ وَ . 1
َ
يَ  آمَنُوا لاترَْفَعُوا أ َُ َُ  ا يي

َ
ي  أ

رُوا لَُ بِ لقَْوْل َُ  .2 ، آیهتحجراسوره  ؛لاتََْ

يَ  امْتقَََ   .2 َُ ولئكَِ ا
ُ
َْ رسَُولِ الَلِّ أ ْ  عِنْ ُُ صْواتَ

َ
وََّ أ يَ  يَغُضي َُ إََِّ ا

ْ  للِتَقْوى ُُ جْرر عَظي ر   الَلُّ قلُوُبَ
َ
ْ  مَغْفرَِةر وَ أ ُُ َ  .1سوره حجرات، آیه؛ ل
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هاا بلناد    کسان  که تو را از پ ت قجاره ‌]ول [

 1.نهمند زنند، بی ترشاق نم  صدا م 

 قرمت رساول خادا  هد( د)مالک ادامه م 

مانناد قرمات رساول     در قال ممات )پا از مرگ(

 در زماق قیات ای اق است. خدا

 یات مرآق گردق نهااد و به آمنصور  ابوجعفر پا

! رو به مبله بایستم اباعبداللهخقا  به مالک گفت: ای 

  یا رو به رسول خدا

  مالک به او پاسخ داد: چارا از او روی بگردانا   

که ای اق در روز میامت وسایله تاو و وسایله     قال آق

 .برای روی آوردق به درگااه خداسات  پدرت آدم

                                                 

كْهرَهُُ . 1
َ
يَ  ينُ دُونكََ مِْ  وَراءِ الُْْجُرااِ أ َُ  .ْ  لايَعْقِلُهوََّ إََِّ ا

 .9 ، آیهحجراتسوره 
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عت کان تاا   رو به مبر ای اق کان و از او طلاب شافا   

خداوناد  )زیرا( شفاعت او نزد خداوند پذیرنته شود. 

ْ  جه  ُ  نرماید: م  ُُ نْفُسَه
َ
ْ  إذِْ ظَلَمُوا أ ُُ نَ

َ
كَ ووَ لوَْ أ

وا الَلَّ  ُْ ُ  الرَسُولُ لوَجََه ُُ َ فَ سْتَغْفَرُوا الَلَّ وَ اسْتَغْفَرَ ل
 1.توََاب ً رلَيم ً 

ناد باه   کرد به خود ستم  که  هنگامق  او اگر ای»

کنند و پیامبر هام   آیند و از خدا طلب آمرزش  نزد تو 

پاذیر و مهربااق    کند، خادا را توباه   برای آنها استغفار 

 .«یابند م 

رو کاردق باه    ،توسل به پیامبر ،در این نقل

مبر آق قضرت، رعایت اد  کامل نزد مبار ای ااق و   

                                                 

 .69، آیهساءنسوره . 1
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دستور به زیارت آق قضرت و نیز توسل به ای اق، به 

بار ایان نکاات تدکیاد      و مالاک اق شاده  صراقت بیا 

 کند. م 

الادار نقال     شایبه از مالاک   بیهق  و ابان ابا   . 7

شد. مردی نازد    سال خ ککنند که در زماق عمر   م 

ای رساول خادا! بارای    »آمد و گفت: مبر پیامبر

امت خود نزد خداوند طلاب بااراق کان، ایان امات      

 «.هقک شدند

باه خاوا  او آماد و نرماود:     رسول خادا 

پیش عمر برو و به او بگو که بااراق خواهاد آماد و    »

 1«.شوید...  سیرا  م 

                                                 

؛ ابین  97، ص 7، ج ۀدلائیل الببیو  بیهقی احمد بن حسیین،  . 1

. به گفتیه  962ص ، 2ج ، الاستیعاب، یوسف بن عبدالله عبدالبر
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، آق قضاارت در باارزخ از  روایااتطبااق ایاان  

درخواست صحاب  آگاه است. بنابراین درخواست از 

برای طلب باراق و غیار آق جاایز اسات     پیامبر

 گونه که در زماق قیات ای اق جایز بود. هماق

مقری نقل  وبکربنابن جوزی با سند خود از اب. 8

من باه هماراه طبرانا  و ابوال ایخ در قارم       :کند م 

بودیم. گرسنگ  بر ما اثار کارد. تاا     رسول خدا

گااه نازد مبار رساول      موم  غارو  صابر کاردیم. آق   

ای رساول خادا!   »آمدم و عارض کاردم:    اکرم

طبرانا (  ابوالقاسم )همین را گفتم و رنتم. «. ام گرسنه

                                                                            

ابن حجر عسقلانی، فتح ابن حجر سبد این روایت صحیح است. 

، 1امع المسیانید، ج  جی . حافظ ابن کثیر، 943، ص 2الباری، ج 

کبد کسی که ایین خیواب را    نقل می الفتوح سیف در .121ص 

 بود.از صحابه رسول خدا« بلال بن حارث مزنی»دید، 
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میریم یا برایمااق   ن  یا م بن ی جا نیهم»به من گفت: 

 «.رسد غذا م 

من و ابوال یخ خوابیدیم   گوید: ابوبکر مقری م 

نگریسات.   اما طبران  ن سته بود و به چیزی خیره م 

در را زد. دو غاقم نیاز باه     شخص ناگهاق دیدیم که 

سات  ند که هر یک سبدی پر از غذا در دهمراه او بود

یم. گمااق  داشت. ماا ن ساتیم و از ایان غاذا خاورد     

 کردیم بقیه غذا را با خود خواهند بارد  اماا غاقم    م 

غذا را گذاشت و برگ ات. ومتا  دسات از خاوردق     

 باه رساول خادا   »ک یدیم، آق سید به ما گفت: 
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را دیدم که  قضرت آقاید  من در خوا   شکوه کرده

 1.«به من دستور دادند تا برای شما غذا بیاورم

رد مدینه شدم و پنج گوید: وا . ابوالخیر امق  م 9

روز در این شهر ماندم  اما باه دلیال تنگدسات  های      

آمادم و باه ای ااق    نخوردم. نزد مبر رسول خدا

رساول  به آق قضرت عرض کردم: ای  سقم کردم و

گاه دراز ک یدم و پ ت خدا! من میهماق تو هستم. آق

آق قضارت را دیادم کاه     ،مبر خوابم برد. در خاوا  

 ااپیش آق قضارت قرکات    پی عل  بن ابیقالب

آمد و به من گفت: بلند شاو! رساول   کرد. عل  م 

                                                 

؛ شییخ  200، ص 9. سمهودی علی بن عبدالله، وفاء الوفیاء، ج  1

ص بسید الخلیق،   الاستغاثة یوسف نبهانی، رد شواهد الحق من 

290. 
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آمده است. من هم برخاستم و پی اان  آق   خدا

تکه نان  به من قضرت را بوسیدم. رسول خدا

داد. من نیم  از آق را خوردم  اما ومتا  بیادار شادم    

 1دیگر ناق هنوز در دستم بود. ینیمه

ساات  و در ،از مجمااو  ایاان آیااات و روایااات 

اثباات  قتا  در نازد اهال سانت     م روعیت توسال  

 شود. م 

بعد از روشن شدق درست  و اهمیات توسال در   

راساتا   باید به مقالب مهم  در همین ،مرآق و روایات

                                                 

؛ شییخ  200، ص 9، وفاء الوفیاء، ج  سمهودی علی بن عبدالله. 1

ص یوسف نبهانی، رد شواهد الحق من الاستغاثة بسید الخلیق،  

290. 
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 میاااق ازچاارا  تیااب اهاالپرداخاات. توساال بااه 

 ی توسل، اهمیت بی تری دارد ها نمونه

در بخش بعد باه ایان پرساش پاساخ داده شاده      

 است.
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تیب اهلعلت توسل به ج( 

نََُْ  بهَ بُ الَلِّ وَ » :نقل شده است از امیر مؤمناق
هاای او   و خاناه  باا  الله ما » 1 ؛«تؤُْتََ مِنْ   الَتِ   بُيُوتُ ُ 

ورود )به درگاه الها ( میسار    ،هستیم که از طریق آق

 .«شود م 

دیگاار  ی درجااا قضاارت علاا  همچنااین 

  :ندینرما  م

« َّْ
َ
بَ الَلُّ أ

َ
سْبَ ب  يُُرِْرَ  أ

َ
شْيَ ءَ إلَِا بِ لْْ

َ
 2؛« الْْ

                                                 

 .19ص ، 2ج ابن شهرآشوب، مباقب، . 1

، ص 2و  1، ح 6بصائر الدرجات، ص صفار محمد بن حسن،  .2

، ح 40، ص 2ج بحیارالانوار،  مجلسی محمید بیاقر،   ؛ 2ح ، 303

 .1ح ، 165ص ، 2؛ ج 13و  19
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 نتدابه جریاق بی با وسائلاشیاس جز  که نیااز  خداوند»

 .«کندابا م 

وسیله جست.  ،خداوند یسو بهباید برای قرکت 

 به اراده اوساز و کاری که خداوند در عالم مرار داده، 

وسیله و خواسته ما هام بایاد باا ایان      .شودمنته  م 

اگر ما کاه در کانج    بنابراین  سیر تناسب داشته باشدم

هساتیم، بخاواهیم بادانیم کاه      خباری، یعنا  دنیاا    ب 

رنته و بیت خواست خداوند چیست، باید نزد اهل

 .را جویا شویم آنهاخواست 

القرب  از  ۀاز کتا  مودّ ۀمندوزی در ینابی  المودّ

روایت کرده است  که آق قضارت نرماود:    عل 

نرمودناد: امامااق از نرزناداق مان      رسول خدا

هستند، کس  که آناق را اطاعت کند خادا را اطاعات   
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کرده است. و کس  که آناق را نانرماان  کناد خادا را    

نانرمان  کرده است. ایناق دستگیره محکم و وسیله به 

 1سوی خداوند عزّ و جلّ هستند.

نرمودند: کس  که بخواهاد باه مان     پیامبر

او در نزد من عمل نیک  باشاد،   توسل بجوید و برای

میامت شفاعتش کنم، پا باید  که به خاطر آق در روز

داشته باشد و باعث شادی آنها  ارتباطاهل بیت من  با

 2شود.

 

                                                 

، ص 2، ج ۀیبییابیع المییودّ  از 73، ص 11احقییاق الحییق، ج  . 1

115. 
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